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  و   سیدنا  علی  تعالی  الله  صلی   و  العالمین  رب  لله  الحمد   الرحیم  الرحمن  الله   بسم   الرجیم   الشیطان  من  بالله  اعوذ

  و   فداه  ارواحنا  الارضین  فی  الله  بقیة  لاسیما  المعصومین  الطاهرین  الطیبین  آله  علی   و  محمد  القاسم  ابی  نبینا

 .اجمعین اعدائهم علی الدائمة اللعنة و  الشریف فرجه تعالی الله عجل 

فلا    الأموال، لم یکن الشركاء مالکین لأموال الشركة، بل كانت الشركة نفسها مالکة لتلك    إذا »الاشکال الرابع:  

 « معنى لاتخاذ الشركاء وكیلاً لهم لیتصرّف فی أموال الآخرین.

بنابر فرضیهاشکال چهارم برای فرضیه  ی دوم كه  ی وكیل بودن مدیران و رؤسا در مورد شخصیت اعتباری 

انسان  از  وكیل  انسان هایمدیر  وكیل  یا  هستند  سهامدار  كه  باشد  وكیل  ی  یا  هستند  مؤسس  كه  باشد  هایی 

دهند. اشکال این است كه سرمایه و اموال  هایی باشد كه هیأت عمومی و مجمع عمومی را تشکیل میانسان 

ماند كه وقف وقتی  نه مال مؤسسین. مثل وقف می   ، در موارد شخص اعتباری مال خود شخص  اعتباری است

ف آمد امری را وقف كرد دیگر از ملك او خارج شده، ملك خود واقف دیگر نیست. وقتی این مؤسسین  واق

احداث میمی را  را احداث میآیند یك شركتی  بانکی  یا  اموال میكنند  این  مال خود آن شخص  كنند  شود 

بلکه سه اموال،  نیست آن  مال سهامداران هم  نیست.  مال مؤسسین  بنابراین  امداران عوائد آن  اعتباری. پس 

كند مال سهامداران است نه خود آن اموال. مثلاً سهامداران مالك ساختمان بانك  معاملاتی كه آن شركت می

دهد  ها نیستند، معاملاتی كه انجام میهایی دارد مالك آن ای دارد ساختمان هایی دارد اراضی نیستند، اگر زمین 

ل باب مضاربه، در باب مضاربه عامل مالك آن سرمایه نیست كه  برند. مث ها بهره میكند از سود آن سود می

گذار به عامل سرمایه داده گفته كار كن سودش مثلاً نصفش مال من نصفش مال تو. آن عامل مالك  سرمایه

می  سود  از  بخشی  یك آن  نصفش،  گذاشتند،  آن  بر  بنای  مضاربه  ی  معامله  هنگام  در  كه  سومش،  شود 

بنا یك  كه  هرچی  این   چهارمش،  همین گذاشتند.  هم  سرمایهجا  مالك  سهامداران  است  امر جور  آن  های 

ها نیستند.  ها هم مالك این جور هست، آن چنین هیأت عمومی مجمع عمومی هم همین اعتباری نیستند. و هم 



 دار )دام ظله(زندهدرس فقه معاصر استاد شب 

 20جلسه:        8/1402/ 15: خی تار                     2ج ،یموضوع: کتاب الشخص الاعتبار
 

 

2 

 

كیلی  ها بیایند وها نیست چه معنا دارد كه اینها مالك اموال آن نیستند، این اموال مال آنخب حالا كه این 

بیاید عمرو را وكیل كند بگوید در مال خالد كه یك آدم بالغ  برای مال دیگری قرار بدهند. مثل این كه زید 

او بروی تصرف كنی،    چیزی است كه هرچند ولایت بر آن ندارد بگوید ما شما را وكیل كردیم كه در اموال 

رای شخص آخری كه نسبت ولایت با  تواند یك شخصی كسی را وكیل بگیرد ببفروشی، بخری، چه كنی. نمی

جور است. پس معنا ندارد كه شما بگویید كه این وكیل، مدیرعامل  جا هم همین او ندارد و چیزی نیست. این

« وقتی شركاء  الشركاء  یکن   لم  إذا دانم مجمع عمومی است یا مؤسسین است یا سهامداران است »وكیل نمی

نظریه،   این  نباشند روی  اموال شركت  آن یك مالك  فقهی  مثل شركت  هستند  اموال شركت  مالك  بله،    وقت 

ها مالك اموال  ها را گذاشتند مالك اموال هستند، اما توی شخص اعتباری شركت اعتباری اینها سرمایهاین

این   لتلك   مالکة  نفسها  الشركة  كانت  بلنیستند » است،  اموال  آن  مالك  بلکه خود شركت  »الأموال«    فلا جا 

« وكیلی است برای این مالکین، برای این مؤسسین یا برای  الشركاء   لاتخاذ  بنابر این مسأله »فلا معنی«  معنى

« آن وكیل در اموال دیگرانی كه  لیتصرّف  لهم  وكیلاً  هیأت امنا یا برای مجمع عمومی »فلا معنا لاتخاذ الشركاء

شخصیت  » آن  باشد  حقوقی  شخصیت  آن  باشند،  حقوقی  بالنسبة    بناءً  و   علیه   وهای  المبنى  هذا  قبول  على 

بنابراین كه معنایی    « الوكالة إلاّ من جانب الشخص الاعتباری نفسه.  تصوّر  للأشخاص الاعتباریین فإنّه لا یمکن

كه بگوییم اموال ملك خود شركت است  برای اتخاذ شركاء وكیل نیست و بنابر قبول این مبنا، كدام مبنا؟ این 

ملك این مؤسسین و سهامداران و مجمع عمومی، اگر این را قبول كردیم خب  كه آن شخص اعتباری باشد نه  

جا دیگر تصور  بنابر قبول این مبنا به نسبت به اشخاص اعتباری، این دیگر »فإنه لا یکمن تصور الوكالة« این

ی ی اول است. فرضیه شود مگر وكالت از طرف خود شخص اعتباری كه مالك است كه آن فرضیه وكالت نمی

باشند.  آدم ها وكیل این  ی دوم این بود كه این اول این بود كه مدیر وكیل خود امر اعتباری باشد، فرضیه  ها 

 ی اول را قبول بکنیم.ها مالك نیستند اجنبی هستند. پس باید آن فرضیه كه نشد چون آن این

 جای شركاء مدراء بگذاریم بهتر نیست؟ س: استاد به 
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به  نه  نه  نه  نه  اج:  این مدراء وكیل  ینخاطر  این مدراء چه كاره هستند،  كه  است  این  كه مدراء، صحبت سر 

ها وكیل خود شخص اعتباری نیستند  ی دوم این است كه مدراء یعنی مدیران اینشوند؟ چون فرضیه شركاء می

این شركت را  هایی كه  ها؟ آن ها، كدام آدم فرضیه دوم این بود، بلکه این مدیران وكلای چه كسانی هستند؟ آدم 

ها نه مجمع عمومی این شركت یا این بانك یا فلان درست؟  تأسیس كردند یا نه سهامداران این شركت یا این

جوری بگویید بگویید مدیر یك  گوید این فرضیه باطل است كه بخواهید این ها هستند. میها وكیل آن آدم این

جا هستند، نه وكیل  هستند یا وكیل مجمع عمومی آندانم سهامداران  شركتی وكیل شركاء هستند یا وكیل نمی

شان ها. بله فقط سمت ها اصلاً مالك این اموال نیستند، اجنبی هستند این تواند باشد، چرا؟ چون اینها نمیاین

 به آن بکنیم. مانند اگر مؤسسین را نگاه جا را درست كردند مثل واقف میاین است كه این

 س: ... 

معنا  درست گفته، میج: همین شركاء پس   باشند  وكیل شركاء  مدیران  باشند،  وكیل شركاء  ندارد  معنا  گوید 

 ندارد ...

 س: .... 

بله، این شركاء برای خودشان معنا ندارد وكیل    ؟برای خودشان  شركاءج: آره لهم آن به كجا برگرداندیم؟ این  

نیستند كه نیستنبگیرند چون مالك این اموال  د معنا ندارد شریك بگیرند، این اموال  ، چون مالك این اموال 

مال بانك است مال آن شركت است مال آن مؤسسه است پس معنا ندارد شركاء بیایند  مال خودشان نیست،  

این  تا  امر اعتباری  اتخاذ شركاء وكیل برای خودشان  كه تصرف كند در اموال دیگران كه آن چی باشد؟ آن 

 شركت باشد یا امر اعتباری بانك باشد.  

فإنّ  الخلاصة  و» نفسه  الاعتباری  الشخص  هو  المالك  اعتبرنا  إذا  فقطفإنّنا  له  الوكالة  تصوّر  من  بد  لا  «  ه 

  جا دیگر ی مطلب این است كه اگر ما اعتبار نمودیم مالك را، مالك اموال خود شخص اعتباری، اینخلاصه

دانم مجمع عمومی، چون  « برای خود شخص اعتباری تنها نه برای شركاء، نه برای نمیالوكالة   تصوّر   من  بد  لا
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وری در این وكالت كه بگوییم این وكالت  « محذلا محذور فی هذه الوكالة   و ها ربطی به این مال ندارند. »آن

« نیست  است  اعتباری  شخص  خود  الشخص  برای  إلى  المدراء  أعمال  بانتساب  الخاص  الإشکال  عدا  ما 

كه بگوییم  « هیچ اشکالی برای اینعدم توافق ذلك مع الوكالة وفقاً لبعض المبانی فی باب الوكالة.  الاعتباری و

هستن  اعتباری  وكیل خود شخص  باب  مدیران  در  كه  است  این  اشکال  آن  و  اشکال  دانه  مگر یك  نیست  د 

بینیم كار مدیر جا می كه اینبه موكل، و حال این   شود؟وكالت بنابر بعض مبانی، كار وكیل به كی نسبت داده می 

 گفتیم. اما اگر   ماند كه قبلاًشود. خب فقط این اشکال باقی میبه شركت به آن امر اعتباری نسبت داده نمی 

نه، آن  سره نظر شریفش این است كه كار  سشود مثل حضرت امام قد جا هم استناد داده نمیكسی گفت كه 

نمی نسبت  موكل  به  را  می وكیل  داد،  دهند،  وكالت  وقتی  وكیلش  به  فروختی؟  را  خانه  خودت  آقا  گویند 

كند.  آن مبنا اشکال پیدا می   گوید نه دادم به وكیلم فروخت، به وكیلم گفتم فروخته. پس بنابراین فقط رویمی

جا هم استناد نیست در باب وكالت هم استناد نیست این اشکال هم دیگر  گوید نه آناما روی مبنایی كه می 

الوكالة   هذا  فی  بله »و لا محذور  نیست.  به شخص  المدراء  أعمال  بانتساب   الخاص   الإشکال   عدا   ماوارد   »

جا را درست عرض نکردم. آن اشکال این است كه كار  ید این« شاالوكالة  مع  ذلك  توافق  عدم  واعتباری » 

شود بنابر بعض مبانی.  كه در باب وكالت نسبت داده نمی شود و حال اینمدیران به امر اعتباری نسبت داده می

« یعنی این انتساب  ذلك   توافق   عدم  ودهند »« كه نسبت  میالاعتباری  الشخص   إلى   المدراء  أعمال  بانتساب »

 سره هست. وكالت وفق بعض مبانی در باب وكالت كه مبنای حضرت امام قدس با  

 س: ... 

 ج: چی؟

شود یا  كنند این تصرف در مالش محسوب مینویسند اساسنامه تنظیم میكنند قانون میكه اعتبار می س: این

 شود؟ نمی

 خواهند تأسیس بکنند ...ج: نه تصرف در مال نیست، اول كه می 
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؟؟؟   فلان تصمیم میس:  مال  این  كه  فلان سرمایهگیرند  بشود،  كالا خریداری  جا صرف  بشود، فلان  گذاری 

 بشود، فلان ملك فروخته بشود ...

ای كه كنند حقیقت شخص اعتباری این است كه بر اساس اساسنامه ج: چون شخص اعتباری را كه اعتبار می 

است برحسب مصالح تغییر كند. اصلاً شخص اعتباری را  ای كه اجازه داده شده  نشوته شده یا این اساسنامه 

بیایند تغییر بدهند شرایط را ولی  ها آن ولایت را دارند از نظر عقلائی كه  جور اعتبار كردند. بنابراین ایناین

نمی میتوانند،  خودشان  را  كارها  این  فقط  نیستند، خودشان  وكیل  اما  خودشان  اساسنامه،  بکنند طبق  توانند 

ها است برحسب  ریزی مال اینحق ندارند بروند معامله كنند، حق ندارند بروند بفروشند، بله برنامه   خودشان

 آنچه كه در اساسنامه ذكر شده است.  

 ها با همدیگر هستند.  س: پس چیزی خارج از این شخص اعتباری نیستند یعنی حقیقت این است كه این 

 نه، جزء شخص اعتباری نیستند. ج: 

  س: جزء نه.

 ج: مثل ولایت داشتن در این بخش. 

ها  ها ولایت دارند، این ها موكل هستند، این س: ؟؟ جایگاه برای ما مشخص بشود، ما الان متوجه نشدیم این

 توانند... تر میها اگر مشخص بشود آن شخص اعتباری خیلی راحت كنند. جایگاه اینصرفاً اعتبار می 

ها مالك نیستند، بنابراین كه در را ببینید.. نه این مسلّم است كه این حالا جایگاهش    ج: نه این مسلم است، 

می  گفته  یا  شود  عالم  نیستند.  است  بانك  مال  كه  ساختمانی  این  مالك  یعنی  نیستند.  مالك  سهامداران  كه 

مالك  ها دارد، این دارد، چاه دارد، فلان دارد، بیسارساختمانی كه مال این شركت، شركت نفت مثلاً، ساختمان 

ها نیستند. خب  سرمایه  نها مالك ایها نیستند. ولو سهامدار هستند. یا هیأت عمومی، مجمع عمومی، آناین

سرمایه  این  مالك  شما  وقتی  كه  است  این  من  بیایید  اشکال  شما  ندارد  معنا  نیستید  برای  ها  بگیرید  وكیل 

اموال مال شما نیست. مال بانك است. مال شركت  د تصرف بکنید. این  یاموال دیگران بیای   نیخودتان تا در ا
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این اشکال است. درست؟ حالا شأن این ندارد.  ایناست. پس معنا  بالاخره  نیستند.  ها بحثٌ آخرٌ.  ها مالك 

ها نسبت به این امر اعتباری  شأن این   ،شان لا معنا له. حالا بحثٌ آخرٌها مالك نبودند؛ وكیل گرفتنوقتی این 

ك است؟  شأنی  میچه  تصمیم ه  برنامهتوانند  برنامههای  این ریزی،  برای  است  ای  ممکن  خب  بگیرند؟  ها 

ا برایش تصمیم بگیرند.  هكه فلانی   جهت ولایت باشد. یا در ساختار این امر اعتباری تعبیه شدهشان از آن شأن

 در ساختارش این تعبیه شده باشد.   تممکن اس

می  كه  چیه  تفکیکش  وجه  خب  آن س:  من  ؟؟نمی گوید  بدهم.  انجام  را  میكار  ولی  بگیرم.  مثلاً  توانم  توانم 

 ریزی كارهایش؟؟ را بکنم.  برنامه 

بله،   ولااینج:  آن  دیگه،  است  اعتباری  توی    ت یها  تصرف  اما  داده،  شارع  یا  دادند  عقلاء  حد  این  در  را 

 شان نداده.  اموال 

 س: ؟؟ دادند یا ندادند؟ ؟؟ 

 ج: ندادند دیگه.  

 توانند ملك بخرند، ملك داشته باشند یا همین ؟؟ ند دیگه. ؟؟ می صرف در اموال هم دادس: استاد؛ ت

 كار را؟ تواند بکند این ج: كی می 

می ؟؟  امناء.  هیأت  همین  فروخته  س:  ملك  این  بشود،  خریداری  برایش  ملك  این  كه  بگذارد  قانون  تواند 

 بشود؟؟ 

اندیم در قبل. مفروض این آقایان این است. مفروض این توانند. مفروض این است. گفتیم كه، خوج: نه، نمی 

كارها را  توانند بکنند. حق ندارد، هیأت مجمع عمومی حق ندارد بیاید این كارها را نمی ها ایناین است كه این

مؤسس حق ندارد    ها را به دادگاه. یا هیأتانند آن توانند بکش شود. میكارها را بکند مؤاخذه می بکند. اگر این

این این ندارد  حق  عمومی  مجمع  یا  بکند.  را  كه  كارها  است  این  شأنش  عمومی  مجمع  بله،  بکند.  را  كارها 

بکنند، رأی انتخاب بکنند. فقط آنبنشینند بحث  بکنند، مدیر  كار  ها میگیری  اما  بکنند.  انتخاب  توانند مدیر 
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توانند انجام  وض این است كه نمیر ها مفتواند بکند آن توانند بکنند. اما تصرفاتی كه یك مدیر مینمی  دیگر 

 بدهند.  

 ها چیه حقیقتش؟  كنند، آنس: استاد؛ این افزایش سرمایه كه توی مجامع عمومی هم دارند برگزار می

 ج: نه، آن ... 

 س: مجامع عمومی هر ساله بیش از افزایش سرمایه؟؟ 

 ج: بله. گفتیم كه.  

 ها ...س: خب این

د بیایند انجام بدهند.  توانن ها نمی صرفات است. یك تصرفاتی است مال مدیر است. آن ها غیر كارهای تج: این

بیاید قرض بدهد. این دخالت را نمی مدیره نمی  مثلاً هیأت بله، میتواند خودش  تواند در مجمع  تواند بکند. 

با آنعمومی بگویند مثلاً سقف قرض دادن این بیاید قرض  كه خودش حاها هست. اما اینقدر است. آن  لا 

كار را بکند. این قدر قرض دادم به فلانی. این حق ندارد اینبدهد؛ حق ندارد. بیاید امضاء كند بگوید من این

باید این  جا ممکن است بگویند آقا،  حالا یك بله.  كار را بکند. این براساس آن ساختاری است كه ...  مدیر 

لاً فرض كنید مدیر باشند. مدیر شورایی قرار بدهند. خب  ها هم مثهایی كه مجمع عمومی هستند؛ همین همین

این  را  اینساختارش  دادند.  قرار  مدیر  جور  شأنی  من  هستند.  عمومی  مجمع  شأنی  من  دارند.  شأن  دو  ها 

 شورایی، مدیریت شورایی قرار دادند. خیلی خب!  

بیاورند، با این ؟؟ هست كه این شخص قبلاً  وجود  س: ؟؟ شخص اعتباری ؟؟ اولین اعتبار كننده شخص را به 

 ها برایش وكیل بگیرند ...نوع وكالتی به این هیأت مؤسسین كه آن یك 

 ج: كی؟  

س: ؟؟ تصرف كردن مال شركت ندارند، در تأسیس همین شركت مثلاً، این حالا اساسنامه یا هر چی هست  

 د ؟؟ تصرف بکنند. قابل فرض است این؟؟ چنین اختیاری داشته باشند كه برای خودشان وكیل بگیرن این
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ج: نه، صحبت همین است. اشکال این است كه توی حقیقت وكالت این است كه شما باید آن كاری كه وكیل  

تواند وكیل بگیرد كه در  گیری مال خودت باشد. بتوانی در آن تصرف بکنی. این مال شما نیست. زید می می

 اموال عمرو برود تصرف بکند. 

 ولایت داشته باشد ؟؟  س: اگر 

جا، همین! صحبت سر این است كه چنین ولایتی كجا؟ مگر شما حالا آن بحث بعدی  ج: ولایت داخل این 

« آن حالا یك بحث آخری است. اگر شما بگویید بله، توی بنای عقلائی  الولایة والقیمومیة  الثانیة:  النظریة »

دار  ولایت  عمومی  مجمع  كه  است  این  وكیل  مثلاً  كه  براد  كه  پدری  مثل  وكیل  بگیرد.  صغیرش  فرزند  ی 

گوید چنین  جوری بگوییم یا فرض این است كه در این نظریه نمیها بود دیگه قبلاً. ما اینگیرد. كه اینمی

می  دارد.  او  هم  بهولایتی  عمومی  هیأت  وظیفه  كه چی؟  فقگوید  فلان،  یا  اساسنامه  مدیر ط میحسب  گوید 

ها توانی بگویی. چون اینگوید نمیها است؟ میتوانیم بگوییم كه وكیل اینیر را میاین مد  تعیین بکند. حالا

این  اموال  این هم،  مگر  هم،  مسئله  آن  حتی   ... یك  ها  بیاییم.  پیش  ولایت  راه  از  و  وكالت  راه  از  فقط  كه 

ها ولایت به  نامناء یا مجمع عمومی در اعتبارات عقلائی؛ ای  ای است خودش كه ما بگوییم كه هیأت فرضیه 

شود. كه برای او وكیل بگیرند. یا نه، او كه اشکال ندارد. برای او وكیل بگیرند كه یکی از راه  ها داده می آن

نه، برایكه برای خود امر اعتباری وكیل بگیرند این بود. یا این گفتیم برای اینهایی كه می حل خودشان    كه 

 كار كند؟ در اموال دیگران تصرف بکند؟  چه  ن وكیل بگیرند كهوكیل بگیرند. برای خودشا

 س: ؟؟ مولی علیه تصرف بکند.  

 ماند روی آن مبنا.  اش نیست آخه. این هم ... پس بنابراین این اشکال فقط باقی می ج: مولی علیه 

اب وكالت هم  اما اگر ما گفتیم بابا توی ب  ،«إذا كان مبنانا فی الوكالة هو استناد عمل الوكیل إلى الموكل  وأما»

عملهمین كه  است  می وكی   جور  نسبت  موكل  به  را  میل  و  خانه گدهند  میویند  فروخت.  را  زید  اش  گویند 

میخانه  سؤال  بعد  فروخت.  را  میاش  مثلاً  وكیلش؟  یا  فروخت  خودش  استناد  كنیم  پس  وكیلش.  گویند 
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ام را فروختم. به  وید خانه گواسطه وكیل، می ام را بهد خانهویگاش را فروخته میا شخصی كه خانه دهند. یمی

می داده  نسبت  نمی خودش  باقی  اصلاً  اشکالٍ  أی  دیگه  گفتیم  را  این  اگر  باقی  شود.  هم  اشکال  این  ماند. 

كه اگر دهند. و حال این آن عمل مدیر را به امر اعتباری نسبت می   جاماند. چون اشکال این بود كه این نمی

كه می بدهند. خب كسی  نباید نسبت  باشد  نسبت میوكالت  وكالت هم  باب  در  بابا!  دیگه  گوید  دهند. خب 

  فإن نظریة »  دیگه  ،« إذا كان مبنانا فی الوكالة هو استناد عمل الوكیل إلى الموكل  وأماماند. » اشکالی باقی نمی

محذور  الوكالة أی  تتضمن  نیست.  ،«لن  متضمن  دیگه  را  محذوری  النظریة  »  هیچ  هذه  اختیار  فإنّ  وبالطبع 

نحو ثانی هم، وقتی راه  جا پس راه هموار شد ثبوتاً برای نظریه وكالت به خب تا این   ،«بحاجة إلى دلیل إثباتی 

؟ از نظر ثبوتی كه اشکال ندارد. اگر ثبوتی  ماند كه ما دلیل اثباتی بر این داریم یا نداریمهموار شد فقط می

  لکننا « نیازمند به دلیل اثباتی است. » وبالطبع فإنّ اختیار هذه النظریةرسید. »اشکال داشت نوبت به اثباتی نمی

الدلیل  هذا  مثل  على  نعثر  چنین لم  این  به  ما  ولی  مدیر   «.  مدیر،  رابطه  كه  كند  اثبات  كه  برنخوردیم  دلیلی 

اعتبار مجمع  اشخاص  یا  مساهمین  یا  شركاء  برای  یا  اعتباری  شخص  یا  برای  حالا  است  وكالت  رابطه  ی 

التصوّر الوحید فإنّ ذلك یُعدّ فی نفسه دلیلاً  هی  نعم إذا تم إبطال سائر النظریات وظلت هذه النظریة  »  عمومی.

كنیم از آن، همه باطل شد  می گفتیم ما دلیلی پیدا نکردیم. بله. اگر تمام نظریات دیگر كه بحث    ؛«لهذه النظریة

كه نظریه وكالت  شود بر اینو تنها راهی كه ثبوتاً درست است نظریه وكالت بود. خب قهراً خود این دلیل می

ثابت می  اثبات هم  مقام  در  و  است  بقیه درست  اگر  وكالت درست است و وجود دارد. چون  نظریه  كند كه 

ها مدیر هستند و رابطه مدیر را بینیم در خارج این ف هم ما میطر نظریات از نظر ثبوتی اشکال داشت. از آن

نمی نمی كرد،  تفسیر  قیمومیت  به  نمیشد  كرد،  تفسیر  به ولایت  وقتی  شد  كرد. خب  تفسیر  امر آخری  به  شد 

می راه دلیل  این  شد خود  بسته  همه  اینها  برای  وكالت.  نظریه  است؟  درست  كدام  بنابراین  پس  كه  كه  شود 

ا میبالاخره  واقع  دارد  در خارج  كه  امری  رابطه ین  طبق یك  باید  همه شود  باشد.  رابطهای  آن  ی  در  كه  ها 
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كه اشکال ثبوتی ندارد.  كه این رابطه، این رابطه است. چون اینشود بر اینمسدود شد. پس خود این دلیل می 

 این است.  شود كه  كه اشکال ثبوتی ندارد. پس معلوم میها اشکال ثبوتی دارند. این آن

 گوید فقط ؟؟ س: ؟؟ حس عقلی دارد می 

توانید شما بگویید؟ »نعم«  خوانیم دیگه، چه راه دیگری میج: استقراء تام داریم. یعنی راه دیگه، حالا بعد می 

توانیم دلیل اثباتی داشته باشیم.  گوید در یك صورت می كند. میپس گفتیم ما دلیل نداریم. حالا استدراک می

ای از  ندارد. »نبعد  اشکال  كه  فارغ شدیم  را  ثبوتش  النظریات كه  سائر  إبطال  تم  إذا  سائر  نعم  ابطال  یعنی   »

اثباتی   بگوییم سائر نظریات درست نیست یا از نظر  ثبوتاً  اثباتی. اگر  نظریات از نظر چی؟ ثبوتی یا از نظر 

« و این نظریه التصوّر الوحیدهی  یة  وظلت هذه النظر »  ا نیستند.هها داشتیم. كه این نیست. آن دلیل بر عدم آن

كه  « این ابطال سایر و اینفإنّ ذلك »   شود گفتی ثبوتی بود كه این را میوكالت تنها نظریه، نظریه باقی مانده 

  « دلیل است بر این نظریه وكالت. یُعدّ فی نفسه»  این نظریه فقط نظریه وحیدی است كه قابل تصور هست؛ این

النظریات الأخرى  بحث ال وعلیه، فمن الضروری  » بنابراین كه این علیه برمی   .«فی  به اعداد، به اعداد  و  گردد 

یعنی  نظریات دیگر.  بنابراین مطلب ضروری است كه ما بحث كنیم از  این  اثباتی.  این مطلب، خودش دلیل 

این این كسی  ذهنش  توی  است  ممکن  اینجا  از  بعد  كه خب  بیاید  تصحیجوری  شما  را  وكالت  نظریه  ح  كه 

گوییم نه، ما به  كنید از آن؟ میت هم بحث می بقیه نظریاگفتید درست است، حالا برای چی دیگه    وكردید  

تواند دلیل بر اثبات این نظریه در كه ابطال آن نظریات خودش مینظریات دیگر احتیاج داریم. چرا؟ برای این

  الله «. و صلی النیابة القانونیةالثانیة  نظریة  »ال  خارج بشود. بنابراین به آن نیاز داریم. خب این هم پایان یافت.

 علی محمد و آله الطاهرین. 

 س: سلام علیکم حاج آقا.  

 ج: سلام علیکم.  
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آقا؛ این اشکال چهارم پاسخش چی شد الان؟ الان ما چه نسبت بدهیم فعل موكل را به وكیل چه  س: حاج 

این بالاخره  موكل،  به  را  وكیل  ندهیم  وكیل  ها حق  نسبت  مدیر،  اموال شركت. چون  در  مدیر  ندارد  تصرف 

فرض این است كه وكیل شركت نیست. وكیل همین سهامداران است. این صورت دوم این بود دیگه؟ فرضیه  

ماند كه این وكیل چه حقی دارد كه در  دوم این بود كه این مدیر وكیل سهامداران است. و این اشکال باقی می

 ین حالا ما چه وكیل را ...اموال غیر تصرف بکند؟ ا

 پایان


